
 

  
  

  
  پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران

  55 -39، صص 1399، بهار و تابستان 3ة شمار
  
  
  
 

  دقاسم کشکولیاز محم ناهیدمدرنیسم در داستان پست
  

  *حمید عالی کردکلایی
 **شکیبا نوکنده

  
 چکیده

ناهیدمدرنیسم در رمان بررسی عناصر پست ،ستارهدف از این ج میزاندقاسم کشکولی است تا از محم 
چشم آید. رمان رنیسم برتابانده شود و نقاط ضعف و قوت آن پیش مدگیري این اثر از موازین پست بهره

است. روایت به دو بخش خواب و   -یعنی ناهید-، روایتی سیال از ذهن پریشان راوي اصلی »ناهید«
این رمان  .حالتی که در تمامی طول رمان بر فضاي داستان حاکم است ؛ستا بیداري ناهید واگذار شده

مدرنیسم و عناصر اصلی داستان، پیرنگ، حادثه و شخصیت و نیز هاي پست از مؤلفّهبرخورداري  به دلیل
محتوا، رمانی است کامل و درخور توجه که منتخب نگارندگان به  ۀژرفا و عمق ساختاري فرم و ارائ

یق برآیند تحق. است هاي پسامدرنی بوده عنوان یک رمان برتر معاصر از حیث تناسب و سازگاري با مؤلفّه
هاي پسامدرنی به تحریر  هاي معاصر که بر مبناي مؤلفّه داستاناي است از  هآن است که رمان ناهید نمون

و هر  گذاشتهاي ایرانی به نمایش  نویسی را در بستر و زمینه مدرنیسم در داستانهاي پست اندیشه ،درآمده
 است. مدرنیسم تناسب یافتهویسی پستن هاي داستان ها و شیوه محتوا در این اثر با نظریهدو وجه فرم و 
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1 (مهمقد 

 با سنّت و عادات فرهنگی آن تواند بدون ارتباط هر سرزمینی نمی سم و پست مدرنیسم درمدرنی
: 1380(آزاد ارمکی،» بدشکل شدن«ها موجب  پیش برود؛ هرچند ممکن است این ناهمخوانی

ایران در دوران  ادبیات داستانیدر همین راستا،  د ایران شود.مدرنیته در سرزمینی کهن مانن )262
دستاوردهایی که ادبیات  رسیده است؛با همۀ گوناگونی و تنوع، به دستاوردهایی نو  معاصر

سازد و فاصلۀ آن را با ادبیات داستانی سنتّی ما را دستخوش تغییري محسوس و بنیادین می
شکاف تاریخی بین «؛ هرچند این موضوع نافیِ سازدر میمدرن کم و کمتداستانی مدرن و پست

پردازان نوگراي یکی از داستان نیست. )4: 1382(کالینیکوس، » منتقد و شرق مقلّد پ غرب
ادبیات داستانی،  ةهاي تازه در حوز شک محمدقاسم کشکولی است. جستجوي افقمعاصر بی

توان او  به نوعی که می ؛پردازي قرارداد تانهاي نوین داس خیلی زود کشکولی را در مسیر اندیشه
نویسی به سبک و سیاق پسامدرنی به حساب آورد. بارزترین خصوصیت  را از پیشروان داستان

خورد و  هایش به چشم می ها و رمان است، تخیلی که در تمام داستان» تخیل«تمام آثار کشکولی
دور «اي فراگیر و در قالب  گی تخیل به گونهاغلب ویژ مسیر داستان را هر لحظه در اختیار دارد.

مدرنیسم را هاي پست شود، غیر از این ظهور و بروز مؤلفّه دیده می» اتّصال کوتاه«از نوع » باطل
عدم «، »هاي چندگانه فرجام«توان به سهولت دید و دریافت مانند:  در بیشتر آثار وي می

 مانند آن باس، بینامتنیت، مرگ مؤلفّ، پارانویا وهاي اقت . اندیشهغیره و» عدم انسجام«، »قطعیت
  قابل درك و دریافت است.در آثار وي هستند نیز  تیمدرنیسآثار پست که ذاتیِ

هاي ساختاري و  از محمدقاسم کشکولی را از منظر ویژگی دناهیاین تحقیق بر آن است رمان 
نویسی  گاهی ضمنی به داستانو با ن مدرنیسم، بررسی کندتطابق آن با اصول و موازین پست

آن را در حد مجال و توان تبیین نماید. براي رسیدن به این هدف،  میزانمعاصر در این حوزه، 
ها و چگونگی  گونه هنجارگریزي بسامد تقریبی این ،گیري از متن رمان مورد پژوهش ابتدا با نمونه

ستانی و پیشبرد حوادث داستان شود و تأثیر هریک از این موازین بر عمل داها مشخصّ می آن
 هایی این چنین برسیم که:  شود تا در کل به پاسخ پرسش تعیین و تبیین می

مؤثّر  ناهیدنمایی رمان مدرنیسم در پیشبرد عمل داستانی و واقعهاي پست آیا ویژگی -
 است؟  بوده

  است؟  مدرنیسم در رمان مورد پژوهش چگونههاي پست کمیت و کیفیت ویژگی -
بومی  ةراتی در جذب خواننداثهاي فارسی چه  مدرنیسم در قالب رمانهاي پست هنجارگریزي -

 داشت؟ خواهد
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 یسم در ادبیات داستانی ایرانمدرنی که تاکنون به موضوع پستفارسی جمله مقالاتاز 
ن هاي فرانکشتایمدرن عربی و فارسی با نامخوانش تطبیقی دو رمان پست« ۀاند، مقال پرداخته

است. محققّان در این مقاله برخی  »درضا کاتبفی بغداد اثر احمد سعداوي و پستی اثر محم
نظمی زمانی و مکانی در جایی، چندصدایی، بی مدرنیسم مانند بینامتنیت، جابههاي پستمؤلفّه

گویی را در این دو رمان مورد بررسی  روایت، فقدان قاعده در مضمون، عدم قطعیت و تک
 اي مرثیه تطبیقی بررسی«مقالۀ  نویسندگان ). همچنین1395، همکاراناند (افضلی و هقرارداد

 پست دیدگاه از بورخس، اثر قهرمان خائن مایه درون و خسروي ابوتراب اثر قاتلش و ژاله براي
مدرنیسم به دنبال اثبات این هاي پست، با استفاده از روش تطبیقی و بر اساس مولفّه»مدرنیسم
اي براي ژاله و ستند که وجوه اشتراك بین داستان درونمایۀ خائن قهرمان و مرثیهفرضیه ه

اتفّاقی نبوده و بیانگر تأثیرپذیري  -کنداي موارد ماهیت تقلیدي پیدا میکه در پاره -قاتلش
). لازم به ذکر است 1394ابوتراب خسروي از بورخس در خلق این اثر است (حیدري و دیگران، 

است، لیکن پژوهشی با رویکرد به  هاي پسامدرنی انجام شدهاتی در رابطه با مؤلفّههرچند تحقیق
به است و پژوهش حاضر از این حیث مدرنیستی در رمان ناهید صورت نگرفتهالگوهاي پست

 بررسی این موضوع خواهد پرداخت.
  
 مدرنیسم در رمان ناهیدپستهاي مؤلفّه) 2

ري است که یافتن پاسخی جامع و مانع براي این پرسش قد به مدرنیسم پستگستره و ژرفاي 
ممکن است جستجوي پاسخی «رسد و ، تقریباً محال به نظر می»مدرنیسم چیست؟پست«که: 

واضح براي این پرسش به چیزي شبیه شکار سایه تبدیل شود، در عین حال زود است که از این 
تر آثار آموخت ي چیزها از بررسی دقیقتوان بسیارتلاش دست برداریم، افزون بر آن، هنوز می

» پست مدرن«اختلاف نظر در مورد معناي  ).73: 1383 (لش، »شوندمدرن تلقّی می که پست
کاربرد «توان گفت  دارد ولی در مجموع می» پست«تاحدي ریشه در اختلاف در معناي پیشوند 

مدرنیسم نیست؛ » پس از«پسامدرن صرفاً معناي تاریخی ندارد و مقصود نمایش پیدایی جریانی
 »شدن مدرنیسم استشدن و شاید بتوان گفت قطعیشدن، کاملشدن، مشروط بلکه دقیق

مدرن به معناي برتر از مدرن نیست و  توان گفت پست  از همین رو، می). 475: 1380 (احمدي،
هاي ه به سبکبودن هیچ اثر ادبی لزوماً به معناي برتري آن بر سایر آثاري ک پسامدرن«بنابراین 

توان به  آغاز پست مدرنیسم در ادبیات را می). 34: 1390(پاینده،  »اند نیستدیگر نوشته شده
هاي پسامدرن  رمان« ).21: 1385(پاینده،  بازگرداند 1980 و اوج گیري آن را به دهۀ 1960دهۀ 
شود نه شناخت یها مهم مشناسی) دارند، زیرا آنچه در این رمان(یا هستی اي وجودشناسیصبغه
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دادن از جهان و نحوة حصول به آن، بلکه خود ماهیت هستی است. دورة پسامدرن، دورة میدان
(جهان  بودن اُبژة شناختهاي متفاوت و چندگانه است و لذا در یگانهها و ادراكبه استنباط

م به مدرنیس). نوع نگرش پست59 -58: 1386 (پاینده، »توان تردید روا داشتهستی) می
ایم نگاهی است ویژه به زمان، مکان و تاریخ که همراه با  هایی که از گذشته به ارث برده روایت

اندازها و تکثرّ و تکثّرگرایی، تردید نسبت به جهان و موجودیت آن، عدم قطعیت در تمامی چشم
جود باقی شکن که مرکزیتی براي هیچ الگوي از پیش مووقایع تاریخی است، نوعی نگاة شالوده

  یم. انیز با نگرش فوق مواجه» اهیدن«گذارد، چنان که در آغاز رمان نمی
پرسش و پاسخی که  ؛شود با یک پرسش معمولی و پاسخی غیرمعمول آغاز می» ناهید«رمان 

ترین و  کشاند که شاید درونی اندازهاي یک ازدواج ناخواسته می ذهن خواننده را به چشم
رؤیا با و تنیدگی خواب شاهد درهم این آغاز،در پی  .تان نیز هستترین رکن این داس محوري

ترین و فراگیرترین  و یکی از بنیادي» اتّصال کوتاه«واقعیت جاري داستان هستیم که نوعی 
» مدرنیسمپست«. همین دو اتفّاق کافی است این متن را در حوزة است مدرنیسم هاي پست مؤلفّه

پسامدرنی آن را مورد نقد و سنجش قراردهیم، اما حتّی با نگاهی  و با موازین و قواعد بگنجانیم
 و مدرن قابل ملاحظه است، از چگونگی سازهاي داستان پست اجمالی و گذرا، بسیاري از سازه

هاي  تا اندیشه غیره کار و تعامل عناصر داستان نظیر شخصیت، پیرنگ، زاویۀ دید، صحنه و
 مانند آن ؤلفّ، عدم قطعیت وفرانوگرایی مثل چندصدایی، مرگ م

 
 پیوند دوگانه) ،دور باطل (اتّصال کوتاه) 2-1
تفاوت شیوة داستان پسامدرنیستی با داستان تاریخی در این نکتۀ ظریف است که در رمان «

باشد، در  هاي تاریخی خوانندگان مغایرتی نداشته کوشد، شرح او با دانسته تاریخی، نویسنده می
). این 68: 1388(تدینی،  »کندفراداستان این مغایرت را تعمداً ایجاد میحالی که نویسندة 

موضوع بر پایۀ شناخت عمیق از انسان و موجودیت او استوار است، هر قدر در گذشته سعی 
شود که خواننده تصور  ریزي و نوشتهاي طرحاست که داستان و عناصر داستانی به گونه شده می

مدرن، آگاهانه به باشد، نویسندة داستان پست ها را نداشتهدث و شخصیتبودن حوا غیرواقعی
برخی از دهد که این متن برساختۀ ذهن من است و واقعیتی در کار نیست. خوانندگان هشدار می

(وجه آشکار داستانی و وجه  العاده متباینتلفیق وجوه فوق«کارهاي این فرایند عبارتند از:  راه
کردن نویسنده و موضوع نویسندگی در متن، واقعیت) در اثري واحد، مطرح مبتنی بر يظاهر

 ).187: 1386(لاج،  »هاهاي ادبی، هنگام استفادة از آنبرملاکردن عرف
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کوتاه و پیوند  اتّصال همچونهاي گوناگونی دارد، اي است که انواع و شیوهدور باطل مؤلّفه
شود و گاه با بودن ماجراها و شخصیت رهنمون میاقعیرا به غیرو دوگانه، که همۀ آنها خواننده

در رمان  .بیندرا همراه با دودلی و تردید می» واقعیت« ها خوانندهها و مکانآمیزي  زماندرهم
سیالیتی که بین واقعیت حال و گذشته مدام  ؛شویماي خاص از این مؤلفّه مواجه میناهید با گونه

اي که خوانندة متن باید فاصله و شکاف بین این دو زمان را ه گونهب ،در حال رفت و آمد است
شود، با پرسش عاقد به هنگام عقد ناهید و افشین  این رمان با اتّصال کوتاه آغاز می .کند خود پر

شود که جریان واقعی  و سپس وضعیت حال ناهید گزارش می ،که محور تمامی ماجراهاست
 در حکم زندگی و خواب ش،بیداري برای است،مرگ و زندگی  بیندست و پا زدنش  و زندگی او

 رسیم:  ها می تا به این جمله ،مرگ است
بارد و چیزي که بالاي سرمان است هر دومان را  گردیم، باران به شدت می از آزمایشگاه برمی«

. پاي "مگه نظرت غیر از اینه؟"، "کنی؟ تو این طور فکر می"، "همه اینها چرنده!"پوشاند.  نمی
ام، که باید  کشم. بیدار بوده اختیار دست افشین را می افتد و من بی راستم به درون چالۀ آبی می

و افشین  "نباید بخوابد چون ممکن است در خواب بمیرد"بیدار بمانم که دکتر گفت به افشین 
نشست تا  خواهد بسازد که کنار من طور که می خانه بنشیند و رویاهایش را آننرفت تا در خالی

 ). 8 -7: 1381(کشکولی،  »کند بیدار بماند تا بیدار بمانم، تا نخوابم. ثریا شلوار پدر را اتو می
شود، هرگاه به بیمارستان و وضعیت  روایت می شیوهتقریباً از ابتدا تا انتهاي رمان به همین      

کند، رخدادهاي  و غلبه میگردد، ظاهراً بیدار و هوشیار است و هرگاه که خواب بر ا جاري برمی
شود و همراه با حالت خواب و بیداري ناهید حال یا گذشتۀ زندگی بیان  گذشته روایت می

البتهّ نه بر پایۀ خیالات دورپرواز  حالت اتّصال کوتاه بر روند عمل داستانی حاکم است. گردد. می
پنداشتن این دست. دروغیک شخصیت یا ورود ناگهانی نویسنده در فضاي داستانی و مواردي از 

مرگ نوزاد، توطئۀ افشین براي مرگ ناهید با کمک به خوابیدن او و... مسائلی است که صرفاً در 
گیرد و ما به ازاي بیرونی ندارد و یک اتصال کوتاه کامل است. این حالت  تخیل ناهید شکل می

خواهم بخوابم، دخترم،  من نمینه «زیر:  نمونۀمثلاً در  ،شود تنها در موارد معدودي مشاهده می
» دانم که در نبود من افشین او را خواهد کشت دختر کوچولوي قشنگم منتظر من است، من می

 ). 38(همان : 
 ساعت، آواز خروس، شمردن اعداد و نظایر آن عوامل هشداردهنده و در عین حال هشیار

اننده با دیدن این موارد و نظایر آن شود و خو در تمامی رمان از این ترفند استفاده می .اند کننده
فهمد که راوي از دنیاي خیال و سرزمین خاطرات خود به درآمده و در عین بیداري سخن  می
گوید. البتهّ در مواردي نیز با توصیف و یادکرد فضا و اتمسفري که یادآور محیط بیمارستانی  می



  99بهار و تابستان ، سومپژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة /  44

کند، خواننده را  است و خر و پف میاست و یا ذکر حال ناهید و یا افشین که معمولاً در خواب 
سازد تا پاسخی به پرسش بنیادین و ذهنی خواننده بدهد  متوجه وضع موجود فعلی و اکنون می

یابد و به فرجامی  که حال چه خواهدشد؟ و این مسأله تا پایان رمان به همین صورت ادامه می
  ن ماجرا را به عهده گیرد.انجامد که سرانجام خود خواننده باید نگارش پایا چندگانه می

 
 عدم قطعیت) 2-2

هاي پساساختگرایی است در رمان پست مدرن به  عدم قطعیت معنا در متن که از ویزگی
ها و  مدرن اغلب شخصیتهاي پست در پایان داستانمثلاً . یابد هاي مختلف نمود می شکل
آلود گم ر فضایی مبهم و مه، د یا شخصیت اصلی داستان شوند و نویسنده  ها ناپدید می آدرس

، »ممکن است«، »اگر«هایی نظیر  اگر به بسامد واژههمچنین  ).215 -214(همان: » شودمی
شک و تردیدهاي موجود در افعال متناقضی  طور ینهم و ناهیددر رمان ها  و نظایر آن» شاید«

اه کنیم، عدم نگ )»رفت و نرفت«، »هست و نیست«، »بود و نبود«مثل (روند  که به کار می
گرایی و نسبیت امور در حوادث و  عدم مطلق .توانیم دریابیم قطعیت در روایت را به وضوح می

چنان که در همان آغازین صفحۀ رمان  توان شاهد بود. جاي این رمان میرویدادها را در جاي
را به ازدواج کسی اگر فردا روز مهمی باشد، اگر روز ازدواجت باشد، اگر بخواهند تو «خوانیم:  می

). با همین عبارات آغازین رمان، سایۀ شک 7: 1381(کشکولی، » خواهیش دربیاورند یا... که نمی
اي که دنیاي داستان دنیایی  به گونه؛ افکند ها، روي خوانندگان سایه می و دودلی بر وقوع گزاره

، حتّی حوادث گذشته نیز مملو از احتمالات است و تقریباً هیچ چیز قطعی و پایداري وجود ندارد
  با شک و تردید همراه است. 

 
 عدم توالی زمانی) 2-3
 قدر آن ها تاریخ این اما شود، می گفته رویدادها و حوادث تاریخ گاه اگرچه مدرن، پست داستان در

 گاه زمان قید. شود حفظ آن توالی و نریزد هم به حوادث زمانی سیر خطّ که نیستند رسا و دقیق
 ریختگیدرهم همپاي زمان نیز ناهید رمان در. دارند زمانی معناي که است کلماتی با زيبا نوعی

 بستر توانستیم می نبود، معاصر فرهنگی هاي نشانه اگر و نماید می پریشان ماجراها و حوادث
 در را زمانی یا تاریخ هیچ. کنیم منتسب بشر زندگی تاریخی هاي دوره از کدام هر به را آن زمانی

 و ظهر و صبح مانند کلماتی یا و روز شبانه ساعات درج یا هفته روزهاي اسامی از غیر رمان کلّ
 مایۀ و پیش و پس نیز آن زمان طبعاً ماجراها، روایت شدن پیش و پس با .بینیم نمی... 

 هرگاه ناهید. است درك قابل رمان متن تمامی در تقریباً مؤلفّه این. شود می خواننده سردرگمی
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 گذشته خاطرات مرور به و شود می تر بیش اش هوشیاري و کند می غلبه خوابش بر ظاهراً
 از را روایت و آورد درمی پرواز به خود گذشتۀ زمانی مرحلۀ هر در را خود خیال مرغ پردازد، می
 و دیگر زمانی دیگر، جایی به پرشی ماجرا یک روایت ضمن موارد اي پاره در .گیرد میپی جا آن

 :کند می ایجاد را روایت در زمانی توالی عدم بالطبّع نیز و متن انسجام عدم که دارد گردی روایتی
با اینکه  ؛اما .کردي و این نخستین دفعه نبود تیک تاك ... و پدر تو او را تهدید به ترك می«

من و افشین و شیرین  .کردي. پدر نیست تقریباً صدها بار ترکش کرده بودي، از نو تهدیدش می
(کشکولی، ...»  آید رود و طبق قرارمان دنبالم نمی افشین می "قبل از اینکه بیاد برو"ها هستیم تن

1381 :19- 20 .( 
شود که دریافت  هاي زمانی و اصولاً زمان ماجرا بازي می بندي در این رمان گاه چنان با تقسیم

سعید هفت روز با ناهید و  ود.ش تر می نیافتنیدقیق ماجرا از حلّ یک معما یا پازل دشوار نیز دست
دیگري به دنیا بیاورند.  ۀکند بچ کرد. افشین چند هفته است که اصرار می اش زندگی می خانواده

هفت روز، چند هفته و چهل روز قیدهاي زمانی  .مادرش ماند ۀافشین چهل روز تمام در خان
مشخصّ نیست. به دلیل عدم ها کاملاً آورده شده است، اما مبدأ این زماندر متن هستند که 

 .کند سویی خواننده را با متن دچار ضعف و سستی مییت، همراهی و همـتوالی زمانی در روا
مستلزم صبر، تأمل و تعمق بیشتر خواننده به  -حتّی مسائل کلّی و برجستۀ آن- درك جزئیات آن

شود که درنگ  میهنگام خواندن متن است که یکی از اهداف اصلی آثار پسامدرنی محسوب 
  طلبد.  بیشتر خواننده بر روي متن را می

 
 روایت، ابرروایت، فراروایت) 2-4

تحت عنوان فلسفۀ تاریخ، سعی در «که  دانست» هاي کثیري روایت«توان  ها را می ابرروایت
 مدرنیستی ي پستها داستان در ها دارند. این فراروایت» ها به انبوه رخدادها و روایت یبخش نظم

هاي  هاي مارکسیستی و فراروایت ها مثلاً از فراروایت ایگاهی ندارد و درونمایۀ این داستانج«
ابرروایتی است که مخصوصاً در بسیاري از  ،جبر ).217: 1381(یزدانجو، » دینی بري هستند

 ها کنندة بسیاري از اعمال و کردار انسان تواند توجیه می ودارد  معا یجوامع دینی گستره و پذیرش
اي تردیدآمیز مورد  به گونه ناهیدمدرنیسم در رمان باشد، این مسأله خلاف باورداشت پست

است:  کنندة بسیاري از حوادث و رویدادهاي داستانی رمان تلقّی شده پذیرش قرار گرفته و توجیه
است و گفت همه چیز دست تقدیر است، همه چیز از قبل مقررّ شده شاید همانطور که می«

با کاربرد مؤلّفۀ عدم قطعیت و همچنین  ).18: 1381(کشکولی، » دهد یزي را تغییر نمیانتخاب چ
پردازد و آن را  می» زن باید تابع شوهرش باشد«هاي تردیدآمیز، به نفی روایت  کاربست واژه
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مضمون همین به همین ترتیب چیزي نزدیک به  داند. باعث پریشانی و بدبختی کلّ خانواده می
 خوانیم:  دیگر میرا در جایی 

روز،  ،کرد، شب در هر فرصتی زیر گوشمان بزرگی پدر، ترس از او و احترام به او را زمزمه می«
گردد،  برمی دستشوییگرفت که چرا؟ وقتی که او از  ... و کسی هم ایرادي نمی گاه بی و گاه

د تا مزاج مبارکش برو دستشوییشویم تا به  شود، بلند می گیرد، بلند می پیچه میهنگامی که دل
شویم، باید احترام کنیم و یکی حوله نگه دارد، یکی  گردد بلند می مطبوع شود و هنگامی که برمی

چاي بیاورد و سهراب زیر لب بگوید خسته نباشی پدر! و مادر با غرور بنشیند و به این احترام 
  ). 24 -23 :1381(کشکولی، » مسخره نگاه کند

گونه  با ایننیز » احترام به پدر و مادر واجب است« ام و کاملاً اخلاقیِبینیم که حتَی روایت ع می
گفت  توان گیرد. به طور کلّی می عبارات و طرز بیان تمسخرآمیز، مورد مضحکه و انکار قرارمی

این رمان جهت تبیین، تشریح، توصیف و توجیه حوادث و رویدادهاي داستانی خویش به 
  است. ها دست یازیده است و جز در موارد معدود به انکار آنشدههاي خرد و کلان متوسل  روایت

  
 هاي چندگانه فرجام) 2-5
اي  مدرنیسم است، مؤلّفهیا داستان پست  هاي اساسی فراداستان یکی از ویژگی «فرجام چندگانه  

سی نقشی اسا و تواند روایت خطّی و محتوم را زیر سؤال ببرد و فروبریزد که خود به تنهایی می
(تدینی، » هاي ممکن داستان را در ذهن خویش رقم بزند اش بدهد تا تمامی فرجام به خواننده

شخصیت ناهید به عنوان یعنی  ؛آغاز و فرجام داستان یکی است ،). در داستان ناهید64: 1388
به نوعی مرگ و -بر روي تخت بیمارستان، بین خواب و بیداري ،محوري و اصلی داستان

این حالت انتظار براي خواننده، در سراسر رمان وجود دارد تا بفهمد که در  .برد سر میبه  -زندگی
شد و زنده  بود یا این که سلامتی قرین وجود ناهید خواهد نهایت شاهد مرگ ناهید خواهد

پدر، پدر «با این تفاوت که ظاهراً جملات پایانی بیشتر بیانگر مرگ ناهید است:  ؛ماند خواهد
... افشین این ساعت را از بالاي سرم  ام ... چقدر خسته آید ... خوابم می ... بچه ستارکمک کن. پر

زند. این راه لعنتی چقدر طول کشید. پدر همیشه  هایم زنگ می بردار. صدایش توي گوش
... ناهید!  رسیم؟ این تونل چقدر دراز است. نه . پس چرا نمی"رسیم بعد از تونل می" :گفت می

پایان داستان و نیز  نبودن عدم صراحت و آشکار دلیلبه  ).24 -23: 1381شکولی، (ک» ناهید!
ها و عبارات قابل درك و دریافت  نشینی واژه وجود احتمالات گوناگونی که با توجه به محور هم

هستیم که به یقین این رمان را به عنوان  ناهیداست، شاهد فرجامی باز و چندگانه در رمان 
  کند.  ی معرّفی میرمانی پسامدرن
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 چندصدایی) 2-6
ورزند و حتّی علیه امر او  ها بر استقلال خود از نویسنده اصرار می در رمان پسامدرن شخصیت«

کند این نویسنده است که از  دارند، تا حدي که خواننده احساس می سر به شورش برمی
 نیز در رمان ناهید ).64 -63: 1386(پاینده، » کند و نه برعکس ها تبعیت می شخصیت

گویند، به قضاوت خود  ها از خود می اکثر شخصیت .شود چندصدایی به شکلی مطلوب آشکار می
شود  شنود، فعال می را نیز می» آن دیگران« خواننده سخنِ .دهند نظر می و نشینند و دیگران می

اصلی یا  هاي راوي گفته تمامینشیند و تابع و پذیراي  تر و با تکیه بر خود به قضاوت می و راحت
گیرد. اگر ناهید از پدر  وظیفۀ تألیف و نگارش را خود بر عهده می ،در واقع ،نویسنده نیست

ماند، حتّی اگر شده در  کند، پدر نیز منفعل و خاموش نمی گوید و او و فعلش را قضاوت می می
خود و اعمالش دفاع  دهد و به نوعی از می هاي خویش ارائه چند سطر مختصر، دلیلی بر کرده

گوید، مادر و دیگران نیز مجالی براي گفتن دارند و طبعاً این  سخن می» ایوب«کند، اگر  می
 چندصدایی مقبولیت و پذیرش بیشتري را در پی خواهد داشت. 

معرّف  که ها پردازي و در کل نحوة گفتار شخصیت اما شیوة دیگر چندصدایی یعنی لحن، عبارت
نوع گفتار همۀ  .در این رمان چندان قابل درك نیست ،اه اجتماعی گوینده استشخصیت و پایگ

  بینیم.  ها نمی هم است و تفاوت چشمگیري در نوع دیالوگ انندهاي داستان م شخصیت
 
 تغییر زاویۀ دید و راوي) 2-7
نده؛ به روایت داستان است توسط نویس ةدید در داستان، فرم و شیو ۀمنظور از دیدگاه یا زاوی«  

اي است روایت، مانند دریچه ةعبارت دیگر دیدگاه، روش نویسنده است در گفتن داستان. هر شیو
مهمی که در درك و مفهوم دیدگاه  ۀنکت). «35: 1384(مستور، » اطلاّعات به خواننده ۀبراي ارائ

ت. نویسنده باید مورد توجه قرارگیرد، تفکیک سه مفهوم نویسنده، روایت و راوي از یکدیگر اس
داستان توسط نویسنده است و راوي کسی  ۀارائ ةنویسد. روایت، شیوکسی است که داستان را می

اگر به صورتی گذرا به  بر این اساس ).36(همان: » کندروایت می یا است که داستان را نقل
با زاویۀ شود که سراسر رمان  گونه به ذهن خواننده متبادر می نگریسته شود، این داستان ناهید

اما این گونه نیست،  .شود روایت می -شخصیت اصلی داستان -دید اول شخص و از زبان ناهید
شود و این مسأله چنان  بلکه رمان به گونۀ اول شخص اما از زبان راویان گوناگون روایت می

ها  جملهتک عبارات و ها و تک خورده به هم است که تنها با دقّت در قرینهتنیده و گرهدرهم
 ها را تشخیص داد.  توان راوي روایت می
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ساز پیوندد، این تغییر راوي چندان مسأله به روایت مادر ناهید می 29روایت ناهید در صفحۀ 
را به عنوان » مادر«هاي روایت، خیلی زود  وقوع پیوسته و قرینهبه نیست. قطع و وصلی منطقی 

... آشنایی با  خانۀ کوچک داشت ت یک مهمانآن زمان پدربزرگ«کند. مثل:  راوي معرّفی می
 ). 29: 1381(کشکولی، ...»  خانۀ کوچک شروع شد جا از همان مهمان پدرت نیز از همان

خورد و روایت ناهید  دوباره به روایت ناهید گره می 33روایت مادر تا دو سطر پایانی صفحۀ      
 انی که پدر تازه برایم سوغات آوردهچتر صورتی را هم: «ۀدر سطر پایانی همین صفحه با جمل

 پیوندد. ناهید می برادر ناتنیِ» ایوب«به روایت  35شود و در صفحۀ  آغاز می...»  دارم و بود، برمی
طور  بهتنیده و با سبک و سیاق نوشتاري یکسان اي بسیار درهم گونه روایت ناهید و ایوب به

شود، چنان پوشیده و پنهان که  دیگر ظاهر میکه یک راوي  41یابد تا صفحۀ  متناوب ادامه می
تواند بفهمد که راوي این سخنان کیست و این راوي همسر  تا چند صفحۀ بعدي خواننده نمی

  .است» ناهید«ایوب 
ها با راویان گوناگون، در رمان ناهید وظیفۀ روایت را بر عهده  اي از روایت که شاهدیم ملغمه چنان
اگرچه شاید در جذب و همسویی خواننده با متن ناموفق باشد و  این گونه زاویۀ دید دارند.

ها و  هاي داستانی را کمرنگ نماید؛ اما در القاي برخی ایده ها و هیجان بسیاري از جاذبه
  هاي پسامدرنی تأثیرگذار است، مثل عدم قطعیت، چندصدایی، مرگ مؤلفّ و عدم انسجام. مؤلفّه

  
 آشفتگی و عدم انسجام) 2-8
بخشی به آن را ذهن خواننده  شود و کار سامان قطعه ارائه میشده و قطعهت داستان جراحیکلی

چیزي است عدم انسجام  .دهد و عنوان آشفتگی و عدم انسجام نیز در واقع همین است انجام می
طور کند. به قول بارز براي نوشتن داستان به  کردن که ویلیام بارز استفاده میتکهّتکّه«شبیه به 

توان عامل خودجوش  یک قیچی می  خودجوش، صرف خواستن نویسنده کافی نیست، اما با
(از جمله  مختلف هایی از متون ناپذیر را وارد کرد. براي این منظور، نویسنده تکهّ بینی پیش

چسباند و حاصل کار  هیچ قاعدة خاصی کنار هم میها را بی رد، بعد آنب هاي خودش) را می نوشته
 ). 178  :1386(لاج، » کند ا عیناً رونویسی میر

شود و تا  ها و بیان حوادث مثل آواري بر سر خواننده خراب می ها، گزاره پیام نیزدر متن رمان 
آید و  خواننده پس از این که احیاناً از شوك بیرون می .کند مدتی هوش و حواسش را تعطیل می

کند، به سختی و دشواري از  گري می ري و تأمل، چارهامان کلمات و ترکیبات را با صبو ریزش بی
هایی از متن را باز کند تا  قراین قبلی و بعدي، از شیوه و سبک و سیاق نوشته شاید بتواند گره

بدیهی است ایجاد پیوندي  ها به فهم و دریافت ادامۀ داستان برسد. بتواند با تکیه بر دانسته
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تکمیل پازلی دشوار یا حلّ معمایی دیریاب است و تقریباً  هاي پریشان مثل منطقی بین این تکهّ
این حالت عدم انسجام و پریشانی در روایت از ابتدا تا انتهاي داستان گریبانگیر خواننده است و 

نماید و حتّی  این خواننده است که با تألیف و نگارش ذهنی خویش تمامی خلأها را پر می
  .زند سرانجام داستان را نیز رقم می

 
 
 تناقض) 2-9
شویم که به فوریت جملاتی دیگر در پی آن،  در فراداستان همواره با جملاتی رو به رو می«

بودن امور را به خوانندة کند و این سلسلۀ تناقضات گام به گام عدم قطعیت و نسبی نقضش می
کند،  نقض میترین نظام دوگانه را  کند. به نظر دیوید لاج آنچه که بنیانی داستان گوشزد می

مدرنیستی از نظر جنسی دوسوگرا هاي پست هاي داستان موجود دو جنسی است، اغلب شخصیت
). اگرچه در این رمان اثري از موجود 109: 1388(تدینی،  »یا جنسیتی متغیر دارند  هستند
ا که از نظر جنسی به قول دیوید لاج دوسوگرا هستند، امنیست هایی  ی و یا شخصیتیتدوجنس

عبارات ضد و نقیض در کنار هم یا بیان عبارات سلبی و ایجابی در امتداد هم، کم نیستند که این 
خاطر زندگی که در من بود که نبود و  اما به«شوند، مثلاً  مطرح می» تناقض«موارد تحت عنوان 

ست دروغ هم به خاك سپرده شد، دروغ ا هوشی روزها را در امروز نه دیروز صبح نه دیروز که بی
به  رس«؛ )8: 1381 (کشکولی،» توانم که اختیار زندگیم با من نبود که زندگیم با من بود نمی

 ). 70(همان: » فهمد فهمد که می دیوار که نمی
اولین چیزي را که به  ،آیند به یقین فاصله در پی هم می گونه تناقضات که با فاصله یا بی این

یت و اگرچه اهم» تناقض«بودن امور است، مؤلّفۀ نسبیکند، عدم قطعیت و  ذهن متبادر می
هاي  ها و مؤلّفه ها، اندیشه کاملاً مؤثرّ در ارائۀ سایر ایده ؛اما .فراگیري چندانی در فراداستان ندارد

  مدرنیسم مثل عدم قطعیت است. پست
 
 جابجایی) 2-10

چه در فرجام داستان  ؛ده کردتوان مشاه هایی چند می این ویژگی را در ساخت ،در رمان ناهید
مثلاً علّت تغییر رفتار و حتّی تغییر  .ها و بیان رخدادها که گفته شد و یا در بین گزاره چنان

هایی چند بررسی کرد و احتمالات  توان از نظرگاه احساس ناهید اپوشه، نسبت به پدرش را می
سخنان کوتاه پدر که از دوران  به عنوان نمونه .هاي متفاوتی براي آن برگزید گوناگون و بدیل

یا  ،هایی که از همان کودکی دلش را پر از گره و عقده کرده بود و از عقده گوید میاش  کودکی
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این که پدر بعد از مرگ مادر تنها و افسرده شده بود و چون بخش اعظمی از کینۀ ناهید نسبت 
زده بود و حال با مرگ مادر این باري بود که پدر براي مادر رقم وضعیت رقّت به دلیل به پدر

یا اینکه گذشت ایام  انجامیده بود،و به دلسوزي و حتّی عشق و علاقمندي  شدهاحساس تلطیف 
بخشد و براي ناهید چون همۀ دلایل این کینه  ها را التیام می ناسورترین زخمو ترین دردها  سخت

وجود ندارد و یا دلایل و احتمالاتی به مرور زمان از بین رفته، دلیلی براي ادامۀ این حس نیز 
  .ها طراز این بدیل و هم

 
  فراداستان )2-11

یک ). «378: 1385(شمیسا،  شود فراداستان، داستانی است که دربارة خود داستان نوشته می
بودن آن کاملاً روشن و مشخص باشد. فراداستان نامیم که تصنعیرمان را زمانی فراداستان می

دهد و توجه مخاطبان را به می قراردادهاي داستان را آشکارا در معرض دید قرار عمدتاً قواعد و
 (وارد، »فراداستان داستانی است دربارة داستان ،کند. خلاصهزبان و سبک به کار رفته جلب می

یک نگارش دربارة خود است، به عبارت دیگر   نویسد، ). فراداستان دربارة خود می49: 1383
ن دربارة خود است، دربارة منیت است، دربارة نوشتن است، دربارة خواندن به مثابه متن فراداستا«

  ).41: 1385(نجومیان، » مدلول است نوشتن است، دربارة جهان داستان به مثابه
دهد که  اش قرار می هایی را پیش چشم خواننده داستان ناهید در کلیت خویش وضعیت و حالت

-مدرنیسم تلقّی خواهدکرد، شالودهیک فراداستان یا داستان پست اي آن را شک هر خواننده بی
ها)، اقتباس (هیچ متنی خاص  شکنی (چه در حوزة نوشتاري و آیین نگارش و چه در حوزة روایت

و تافتۀ جدابافته از متون داستانی دیگر نیست)، پارانویا (سایه شک و بدگمانی، توهم توطئه و 
ز آسمان و زمین و...)، اختلال زبانی (بیانی همانند بیان گنگ خواب انتظار فرود آمدن بلاهایی ا

هاي بیدارباشی مثل قوقولی قوقو  ها مثل م... مر... مرد... مرد و یا زنگ کردن گزارهدیده، تصویري
 اي براي مفاهیمی دیگر ساختن)، نقد سلسله مراتب (ارج تاك را به تکرارآوردن و نشانه و یا تیک

اي که   واشی و فرعیات زندگی، امحاي عمدي و غیرعمدي زمان، تاریخ و هر نشانهنهادن به ح
کند)، دور باطل (فروریختن مرزهاي تخیل و زمان دقیق و بی شبهۀ حوادث تاریخی را بیان

اي که خواننده با ذهن فعالش حدود و حریم ماجراها را خود ترسیم کند)،  واقعیت در متن به گونه
حذف رابطۀ خالق و مخلوقی نویسنده و متن و باور به این که هیچ متنی خلق بینابینیت (

اي تقلیدي خودخواسته یا ناخودآگاه از متونی است که به عنوان واقعیتی از  شود و به گونه نمی
رود و  پیش موجود بازسازي شود)، مرگ مؤلفّ (که خداوندگاري مؤلّف و نویسنده زیر سؤال می

 سایرو پیرو متن و خوانش و چینش ذهنی خوانندة متن است)، این همه و نیز نویسنده خود اسیر 
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عنوان یک رمان پسامدرنی معرّفی  هیچ شکّی بهاین رمان را بی تیمدرنیسهاي پست مؤلفّه
  کند.    می
 
 شخصیت، حادثه و پیرنگ در رمان ناهید) 3
 شخصیت) 3-1

ر جهان داستان حضور دارند و با اعمال و ها یا اشخاص داستان، افرادي هستند که دشخصیت
اند که تقریباً منظور از شخصیت، افراد داستان«برند.  رفتار خود، عمل داستانی را پیش می

آید، فضا و مکان به خاطر ها به وجود میشوند. عمل با حضور آنداستان شمرده می ةکار همه
» م گفتار آنان با یکدیگر یا با خود استکند و گفتگو هها مفهوم پیدا میبودن و فعالیت آن

باشد؛ مهم چگونه  غیرهتواند انسان، حیوان، اشیا و شخصیت داستان می ).50: 1381، (عبداللّهیان
شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی  شخصیت، شبه« .کردن آن استخلق

توان ). داستانی را نمی249: 1368(براهنی، » نویسنده بدان فردیت و تشخصّ بخشیده است
زیرا حوادث داستان در اثر اعمالی که  .باشدها شکل گرفتهیافت که بدون وجود شخصیت

گیرد؛ طبیعتاً اگر فاعلی نباشد، فعلی نیز به وقوع نخواهد دهند شکل می ها انجام میشخصیت
ترین عناصر پیچیدهترین و اکثر کارشناسان آثار داستانی این عنصر داستان را مهم پیوست.

دانند به همین دلیل بیش از هر عنصر داستانی دیگر این عنصر یعنی شخصیت مورد داستان می
بهتر آن است که « .تحلیل و بررسی قرار گرفته است و زوایا و خفایاي آن برتابانده شده است

سازي.  [تیپ]نوعی   ۀنمون ۀبخشی و تکانفردیت ۀشخصیت را برآیند دو تکانه بدانیم: تکان
 -بخشیهاي فردیتاند. ما ویژگییادماندنی، برآیند پرقدرت این دو تکانه هاي بزرگ بهشخصیت

سپاریم که شخصیت، چگونه چیزي را به خاطر می -هاي خاص، رفتارها یا ظاهر خاصکلامتکیه
تانگو هستند؛ بخش، جزئی از هنر داس هاي فردیتکاريکند. این ریزهبزرگتر از خود ارائه می

 نوعی ۀهاي نمونکاريشوند با شخصیت همدردي کنیم. ریزهکنند یا سبب میسرگرممان می
 ۀیک طبق دةگرایانه، یک شخصیت معمولاً نمایناند. در داستان واقعساز، بخشی از معناي قصه

ن او را روانی قابل تشخیص باشد و بتوا ۀاجتماعی، یک نژاد و یک حرفه است یا شاید یک نمون
اي از خصایل تحلیل کرد یا ممکن است آمیزه» نشانگان«یا » عقده«بر اساس این یا آن 
  ).22-21: 1377(اسکولز، » اجتماعی و روانی باشد

بینیم که به بازي گرفته  هاي اصلی و فرعی زیادي را در متن نسبتاً کوتاه این رمان می شخصیت
شود و  به شخصیتی دیگر بسنده می شان ا نوع وابستگیهایی که صرفاً به نام ی شخصیت ؛اند شده

: استداستان آمده در یک بار که تنها » سعید«روند مثل  از صحنۀ داستان بیرون می پس از آن
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شوهر توان به  . همچنین می)66:  1381(کشکولی، » سعید تنها هفت روز با ما زندگی کرد«
)، 45)، مأموران (ص 22دهاي فامیل (ص )، مر22)، خواهران پدر ناهید (ص 13ثریا (ص 

  نیز اشاره کرد. )34)، عزیزخانم (ص 61مادرشوهر میترا (ص 
هاي گذرا و در سایه نیز  هایی هستند که حتّی از شخصیت ها، شخصیت گروهی دیگر از شخصیت

هایی هستند که وجودشان در دل دنیاي داستانی باعث  ترند. دسته بعدي، شخصیت اهمیتکم
نمایی بهتر دنیاي خیالی داستان است. این  دارتر شدن فضاي داستان و نیز در خدمت واقع منهدا

بر  -اگرچه کوچک -اند که در عمل داستانی نقشی هایی در سایه ها، شخصیت دسته شخصیت
-66)، شیرین (صص 8-13؛ 19- 23ص(ص خواهر ناهید اپوشهیا همان  عهده دارند، مثل: ثریا

 ص(ص خواهرزن ایوبیا همان  )، میترا32-39)، سارا (صص 12-17اد (صص )، عمه شهرز11
43-41.(  

ها دانست،  توان در استحالۀ شخصیت پردازي رمان ناهید را می ترین ویژگی شخصیت مهم
کنند، که  هاي مستقل و دور از هم در این داستان گاه چنان شباهتی به هم پیدا می شخصیت

شود و گاه با واجد  نامی دو یا چند نفر ظاهر می این استحاله گاه با هم .ها یک نفرند انگار همۀ آن
بودن چند شخصیت، پدر ناهید اپوشه تقریباً با تمامی پدرهاي رمان یکی است. هاي یگانه ویژگی

دارکردن روایت خطّی  هایی است که در عدم انسجام و خدشه ترین مؤلفّه این موضوع یکی از مهم
  ثرّ بوده است. داستان بسیار مؤ

 
 حادثه) 3-2

گیرد و داستان دهند شکل میها در محیط داستان انجام میحوادث در اثر اعمالی که شخصیت
یابد. هر چه اشخاص داستان، خاصه شخصیت محوري اثر، بیشتر بر اساس آن گسترش می

و سبب ایجاد  درگیر وقایع گردند، ماجراي داستان نیز به همان اندازه جلب توجه خواهدکرد
هاي هیجانی است که خواننده را  شود. رمان ناهید فاقد آن انگیزشهیجان و لذّت در خواننده می
ها و حوادث همسو گردد و لااقل دقایقی دنیاي داستان را همچون  در خود غرق کند، با شخصیت

چرا  ؛اي پنداشت توان آن را رمانی حادثه جریان عادي زندگی خویش بپذیرد. لذا به هیچ روي نمی
دهد که هیچ، با فروریزش روایت خطّی، همراه  که هیچ اتفّاق دور از ذهن و فراواقعیت روي نمی

شود. از این  عابروار، حس هیجانی خاصی برانگیخته نمی گاههایی گم، ناشناخته و  با شخصیت
کند و ناخوانده رهایش  یهرگز آن را تا انتها دنبال نم ،اي داستان جهت، مطمئناً خوانندة غیرحرفه

  .سازد می
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 پیرنگ) 3-3
شود که نویسنده به رویدادهاي داستان شناسی داستان، به نظمی گفته میطرح در اصطلاح«

اي از رویدادهاي به دقّت اي که دلخواه اوست، دست یابد. هر طرح مجموعهدهد تا به نتیجه می
 ۀهاي مخالف به اوج و سپس به نتیجشده و به هم پیوسته است که در کشاکش نیروطراّحی

شود که ). طرح داستان شامل تمام چیزهایی می420: 1380 (ایرانی،» رسدنهایی می
گویند؛ مشروط بر کنند و یا میکنند، فکر میدهند، احساس میهاي داستان انجام می شخصیت«

. پیرنگ، ارتباط و سببیت بین )18: 1387(دیبل، » افتد تأثیر بگذاردآنکه، بر آنچه بعداً اتفّاق می
روابط علّی و معلولی.  ۀوقایع و حوادث داستان است و در واقع نقل وقایع داستانی است بر پای

برخوردار است؛ اما به معناي آن نیست که حتماً منظم و مرسوم از توالی زمانی داستان پیرنگ 
ها در مسیر خطّی معینی در نبایست از نظم دقیق زمانی برخوردار باشد. برخی از داستامی

خورد و طبق زمان تقویمی پیش اند و در بعضی نیز، ترتیب توالی زمانی به هم میحرکت
شروع،  ۀگردند و با رسیدن به نقط هایی با پایان خود آغاز میرود؛ به این صورت که داستان نمی

 یابند.پایان می
الوصول یا دیریاب  هاي آشکاري، سهل در رمان ناهید، در کاربست این عنصر، شدت و ضعف

خواهد خلاف میل  سوزاند، نتیجۀ عمل پدر اوست که می مثلاً اگر میترا خودش را می .وجود دارد
هاي زندگی با  دخترش او را بر سر سفرة عقد بنشاند، اگر مادر ناهید تمامی ناملایمات و سختی

ق ابراهیم است، اگر ایوب، افشین را است که عاش علتکند به این  ابراهیم اپوشه را تحمل می
خواهد  است و نیز ایوب میکشد به دلیل ظلمی است که افشین به ناهید و میترا روا داشته می
  .قام قتل میترا را از افشین بگیردانت
تقریباً اکثر حوادث و رویدادهاي داستان قابل توجیه و تفسیرند و صرفاً چند مورد از حوادث  

تک موارد از   در کلیّت داستان همانگونه که گفته شد، بررسی تک. یرنگی استوارندداستانی فاقد پ
استثنائاتی مثل:  به جزهاي کوچک،  حتّی در گزاره ؛کند این حیث ضعف این عنصر را اثبات نمی

(کشکولی، » اهواز گرم بود، گرم گرم، آن قدر گرم که من به راحتی بتوانم افشین را بکشم«
هیچ گونه » کشتن افشین«و » بودن هواي اهوازگرم«بدیهی است بین گزارة  ).50 -49: 1381

تواند وجود داشته باشد. غیر از این که بگوییم، این عبارت صرفاً جهت  داري نمی ارتباط معنی
توان گفت  است نه به عنوان دو گزارة زبانی. با همۀ این موارد، باز نمیکردن عبارت آمدههنري

به  محور هاي آن استوار است و رمان ناهید را رمانی پیرنگ بر روي پیرنگتمامیت داستان 
  حساب آورد. 

 



  99بهار و تابستان ، سومپژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة /  54

 گیرينتیجه
تر به ادبیات پسامدرنی  نویسان ایرانی کم ن رسید داستا این پژوهش به نظر می نجامقبل از ا

ا در طی این رفت آثار معدودي در این زمینه تولید شده باشد، ام باشند و انتظار می گرایش داشته
مطالعات و تحقیقات بسیار که اکثر آثار  داستانی معاصر مورد بررسی قرارگرفت،  از بعد جستار و

است، بلکه آثار داستانی آوري نویسندگان ایرانی نه تنها شایان توجه بوده دیده شدکه اقبال و روي
  در غرب مشاهده کرد. ین گونه آثارتوان با فاصلۀ اندکی بعد از پیدایش ا پدید آمده را می

که بر مبناي دو وضعیت خواب و بیداري شخصیت اصلی داستان یعنی ناهید، » ناهید«رمان 
ترین حوزة ورود خود به مسائل  موضوعی خانوادگی که در وسیع ؛است، داستانی ساده دارد استوار

هاي  شخصیترسد و خواننده را به سفري اجباري بین گذشته و حال  اجتماعی چون ازدواج می
هاي روایی، خطّ سیري منطقی و یکدست ندارند و این خواننده است که  دارد. تکهّ داستان وامی
ها و  دهد تا تصویري روشن از شخصیت شده را در کنار هم قرارهاي روایت پارهباید این تکّه

دور باطل، هاي عدم قطعیت، تناقض، عدم انسجام،  کند. وجود مؤلفّه رویدادها در ذهن ایجاد
شوند که چندان تنافر و رمندگی ذهنی  چنان نرم و آرام در متن جایگیر می غیره فرجام چندگانه و

تواند تمامی خلأهاي داستانی را پر کند  کند و خوانندة هوشیار و دقیق به سهولت می را ایجاد نمی
 توم بیندیشد. و خطّ سیري داستانی را براي خود ترسیم کند و حتّی به فرجامی یگانه و مح

 تدر این پژوهش ضمن اهمه   مایه دادن به درونیو محتوا، بسیار به فرم و قالب نیز توج
هاي کوتاه، عدم قطعیت،  است، در عین حال که پیچیدگی ساختار، عدم روایت خطّی، اتّصال شده

نده تمامی است خوانمدرنیسم باعث شدههاي ذاتی و کاربردي پست عدم انسجام و سایر مؤلّفه
اند، ناقص، نارسا،  هاي داستان را که عناصر حیاتی و اصلی داستان ها، حوادث و پیرنگ شخصیت

اي که به ناچار باید به مدد تصورات و ذهنیت خویش  مبهم و در سایه رها شده دریابد به گونه
ي داستان ترسیم هاي داستانی را پر کند تا بتواند خطّ سیري منطقی و عقلانی برا تمامی این خلأ

  کند. 
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